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چكيده
اقتصاد موجب تسريع در جابه جايی بين المللي سرمايه، كالا، نيروي كار، تجارت و  جهانی شدن 
ادغام در شبكه ای از مبادلات اقتصاد جهانی شده است. در اين راستا مقاله حاضر درصدد است تا 
تاثيرات جهانی شدن اقتصاد بر كشورهای عرب خاورميانه را در چارچوب مؤلفه هايی چون پيوندپذيری 
و ادغام پذيری در اقتصاد جهانی شده، آزادسازی اقتصادي، تقويت بخش خصوصي، جذب سرمايه گذاري 
خارجي و تنوع سازی اقتصادی را توصيف و تبيين كند. اين پژوهش با طرح اين سوال كه جهانی شدن 
اقتصاد چه تاثيراتی در ساختار اقتصادی كشورهای عرب خاورميانه خواهد گذاشت؟ با روش توصيفی- 
اين  در  اقتصادی  تحول  موجبات  اقتصاد  جهانی شدن  كه  می پردازد  فرضيه  اين  ارزيابی  به  تحليلی 
كشورها به صورت ادغام در اقتصاد بين الملل، اثرپذيری از بحران های بين المللی، تاثيرپذيری از الزامات 
خصوصي  بخش  تقويت  رقابت پذيری،  افزايش  اقتصادی،  و  تجاری  آزادسازی  بين المللی،  نهادهای 
)خصوصی سازی(، افزايش شاخص سرمايه گذاري خارجي، رشد اقتصاد توريستی، افزايش تنوع پذيری در 
اقتصاد، يكپارچگی مالی و شكل گيری بازار مشترك را فراهم خواهد كرد. در اين پژوهش، جهانی شدن 
اقتصاد به عنوان متغير مستقل و پيامدهای اقتصادی آن در كشورهای عربی خاورميانه به عنوان متغير 
وابسته در نظر گرفته شده است. نتايج پژوهش حاضر حاكی از اين است كه اجرای اصلاحات اقتصادی، 
ميان  در  خارجی  سرمايه گذاری  جذب  و  تنوع سازی  خصوصی سازی،  پذيری،  ميزان ادغام  افزايش 
كشورهای عربی نسبت به دهه های گذشته، امضای موافقت نامه هايی مربوط به تجارت آزاد بين المللي، 

از نتايج مواجهه با فرآيندهای ناشی از جهانی شدن در كشورهاي عربي منطقه خليج فارس است.

واژ گان كليدی: جهانی شدن اقتصاد، آزادسازي اقتصادي، سرمايه گذاري خارجي، كشورهاي عرب خاورميانه.
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مقدمه
به  و جوامع كه  ميان دولت ها  متقابل  و  متنوع  روابط  از شكل گيری  است  عبارت  جهانی شدن 
كه  است  شده  تعريف  روندی  جهانی شدن  به علاوه  است.  شده  منتهی  فعلی  جهانی  نظام  ايجاد 
به واسطه آن، رويدادها، حوادث، تصميم ها و فعاليت ها در گوشه ای از جهان، می توانند بازتاب ها و 
 Mc( باشد از كره زمين داشته  افراد و جوامع در بخش های ديگری  برای ديگر  را  نتايجی مهمی 
Grew&Held,1999:34(. »هري آرتورز« با اذعان به اينكه مهمترين دل مشغولی جهانی شدن، پول، 

سرمايه و قدرت است، تعريفي اقتصادي از آن ارايه ميدهد: »متخصصان اقتصاد سياسي، جهانی شدن 
را نوعي نظم اقتصادي مي دانند كه در آن جريان سرمايه، توليد، تجارت و اطلاعات بدون كمترين 
حال  در  اهداف خود  به سوی  دولت ها،  حاكميت  و  جغرافيايي  مرزهاي  ناحيهي  از  فشاري  و  الزام 

)آرتورز، 1382: 71(. حركت هستند« 
 اما برای عده ای از دانشمندان علوم سياسی همواره اين پرسش مطرح بوده است كه جهانی شدن 
در بعد اقتصادی، چگونه اقتصاد كشورهای عربی را تحت تاثير آثار مثبت و منفی خود قرار خواهد 
داد؟ منابع »هيدروكربنات« و »پترودلارهای« حاصل از فروش آنها، نه تنها در گذشته بلكه هم اكنون، 
كشورهای  خارجی  سياست  ماهيت  حتی  و  داخلی  سياسی  اقتصاد  ساختار  بر  فراوانی  منفی  آثار 
نفت خيز عربی داشته است. در حال حاضر بيش از نيمی از رشد اقتصادی بيشتر اين كشورها ناشی از 
توليد و صادرات نفت می باشد. درواقع، »اقتصاد رانتی« مهمترين عامل فقدان تدوين استراتژی های 
توسعه محور و به تبع آن تحول در ساختار اقتصادی اين كشورها تا مدت های مديد بوده است؛ اما 
از دو يا سه دهه گذشته به اين سو، به نظر می رسد متاثر از روندها و واقعيت های منتج از موج سوم 
جهانی شدن اقتصاد )1980(، شاهد اتخاذ استراتژی های جديد و بلندمدت تری توسط اين كشورها 
برای ايجاد تحول در ساختهای اقتصادی اين كشورها به منظور ادغام، پيوند و انطباق پذيری بيشتر 

اقتصاد داخلی با اقتصاد جهانی هستيم.
واكنش های كشورهای عرب خاورميانه نسبت به جهانی شدن اقتصاد بسته به ميزان وابستگی 
آنها به ذخاير نفتی و نوع سيستم سياسی حاكم در اين جوامع متفاوت بوده است. هرچند در عمل و 
اجرا، تحولات اقتصادی در بين كشورهای عربی با ناهمواری ها و مشكلاتی روبه رو شده است. با اين  
وجود بيشتر كشورهای عربی حداقل در مواضع اعلامی خود به ضرورت انجام رفرم اقتصادی در عصر 
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اقتصاد جهانی شده، اذعان دارند. به نظر می رسد امروزه امنيت و سياست كشورهای عربی بستگی 
زيادی به رشد و توسعه اقتصاد مدرن در اين جوامع دارد و توسعه اقتصادی در اين كشورها تحقق 
نخواهد پذيرفت مگر اينكه اين كشورها واقعيتها و الزامات مربوط به جهانی شدن اقتصاد را ببينند 
و بپذيرند. در راستای مقدمه مذكور سوال محوری پژوهش حاضر اين است كه جهانی شدن اقتصاد 
چه تاثيراتی در ساختار اقتصادی كشوهای عرب خاورميانه خواهد گذاشت؟ فرضيه تحقيق حاضر 
نيز چنين است كه جهانی شدن اقتصاد موجبات تحول اقتصادی در اين كشورها به صورت ادغام در 
اقتصاد بين الملل، اثرپذير شدن از بحران های بين المللی، تاثيرپذيری از الزامات نهادهای بين المللی، 
)خصوصی سازی(،  خصوصي  بخش  تقويت  رقابت پذيری،  افزايش  اقتصادی،  و  تجاری  آزادسازی 
افزايش شاخص سرمايه گذاري خارجي، رشد اقتصاد توريستی، تنوع پذيری در اقتصاد، يكپارچگی 

مالی و بازار مشترك را فراهم خواهد كرد.

چارچوب مفهومی
تنها در اواخر قرن بيستم، اقتصاد جهانی توانست بر اساس زيرساختهای ارايه شده توسط فناوری 
اقتصادهای  ارتباطات، به شكلی واقعی جهانی شود. چنين استدلال می شود كه نقش  اطلاعات و 
ملی به علت تحرك سرمايه، رشد شركت های چندمليتی و وابستگی اقتصادی در عصر جهانی شدن 
اقتصاد، بسيار كمتر و كم اهميت تر شده است. »مارتل« می گويد در عصر جهانی شدن اقتصاد بسياری 
به حساب  ملی  نه  و  چندمليتی  شركت های  به عنوان  »مك دونالد«  و  »كوكاكولا«  مثل  شركتها  از 
می آيند كه دارای امكانات توليدی، نيروی كار و مصرف كنندگان بين المللی می باشند. اين امر به اين 
واقعيت منجر شده است كه اقتصاد جهانی به شكلی باز و يكپارچه عمل كند و بسياری از جهان را 

.)Ujvari, 2011:2( در بر بگيرد. به عبارت ديگر شاهد يك اقتصاد بدون مرز هستيم
تجارت  رشد  درنتيجه  و  جهانی  اقتصادهای  متقابل  وابستگی  افزايش  به  اقتصاد  جهانی شدن 
بين المللی كالاها و خدمات، گردش سرمايه بين المللی و گسترش وسيع و سريع فناوری ها اشاره 
دارد. جهانی شدن اقتصاد بازتاب تداوم گسترش و ادغام چندجانبه مرزهای بازارها و يك روند غيرقابل 
 بازگشت است. همچنين پيشرفت در علم و فناوری هزينه های حمل ونقل را بسيار كاهش داده و 
اصلی جهانی  به عنوان حاملان  است. شركت های چندمليتی  ميسر ساخته  را  اقتصاد  جهانی شدن 
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شدن اقتصاد تبديل شده اند. آنها به سازمان دهی توليد در سطح جهانی و تخصيص منابع با توجه به 
اصل حداكثر سود، می پردازند. بعلاوه جهانی شدن بخش مالی به سرعت بيشتری درحال توسعه و در 
حال تبديل شدن به تاثيرگذارترين جنبه از جهانی شدن اقتصاد می باشد. درواقع جهانی شدن اقتصاد 
روند تعديل و بازسازی اقتصاد جهانی است. به علاوه با توسعه علم، فناوری و افزايش سطح درآمدها، 
ساختار صنعتی همه كشورها دست خوش تعديل و بازسازی دوباره شده است. در سال های اخير 
كشورهای توسعه يافته غرب به تدريج در حال ورود به عصر »اقتصاد دانش« هستند و شرع به انتقال 
بسياری از صنايع سنگين ضعيف شده در عرصه رقابت های بين المللی به كشورهای درحال توسعه 
كرده اند. اين فرآيند انتقال صنايع در بين كشورها منجر به تعميق و گسترش جهانی شدن اقتصاد 
شده است (Shangquan, 2000:1-3). امروزه در عصر جهانی شدن اقتصاد، برخی از نيروهای محرك 
جهانی شدن اقتصاد وجود دارند كه تاثير شگرفی بر گردشگری، مسافرت و صنعت مهمان داری دارند. 
ارتباطات،  و  اطلاعات  فناوری  و گسترش  تجارت خدمات  آزادسازی  هوايی،  آزادسازی حمل ونقل 
استفاده گسترده از اينترنت در فروش و بازاريابی از سفرها و بسته های گردشگری، همه به رشد 

.)Mustafa, 2010:38( مداوم صنعت گردشگری كمك می كند
به طوركلی جهانی شدن اقتصاد اشاره به حداقل سه دسته از فرآيندها را به همراه دارد. نخست؛ 
مسئله بين المللی شدن اقتصاد و به عبارتی فرا رفتن اقتصاد از مرزهای ملی. دوم؛ انقلاب تكنولوژيكی 
است بدين معنی كه پيشرفت های مربوط به تكنولوژی الكترونيكی به شركت ها و ديگر بازيگران 
امكان مبادلات اقتصادی را در سطح جهانی خواهد داد. سومين وجه بحث ليبراليزه شدن مسايل 
مطرح شدن  امروزه شاهد  اقتصاد،  در چارچوب جهانی شدن   .)Woods, 2001:14( است  اقتصادی 
مفهوم جديدی بنام »تجارت ديجيتالی« هستيم. كاهش هزينه ها، افزايش كارايی و بهره وری، رقابتی 
شدن بازار، دسترسی سريع و آسان به اطلاعات، برداشتن محدوديت هاي زماني و مكاني در انجام 
معاملات و تبليغات و درنهايت كمك به شكست انحصارات از ويژگی های تجارت ديجيتالی است. اين 
بدين معنا است در عصر جهانی شدن اقتصاد كشورها متاثر از تسلط پارامترهای اقتصادی جهانی، 
امروزه  است.  متحول شدن  حال  در  داخلی  اقتصاد  زمينه  در  استراتژی هايشان  و  اهداف  كاركرد، 
چارچوب  در  كشورهای  از  بسياری  در  جهاني  اقتصاد  بازاري شدن  اقتصاد،  جهانی شدن  عصر  در 
و  جهاني  بانك  پول،  بين المللي  صندوق  مانند  جهاني  نهادهاي  نئوليبرالی  حمايتی  سياست های 
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اعمال  تجويزی  نسخه هايی  عده ای  هرچند  مي رود.  به پيش  اقتصادي  توسعه  و  همكاري  سازمان 
شده توسط اين نهادها را برای كشورهای توسعه نيافته شفابخش نمی دانند و آن را بازتاب سلطه 
امپرياليستی و درافتادن اين كشورها در دام وابستگی به نظام نئوليبرال سرمايه داری می دانند. با 
اين  وجود در پژوهش حاضر فارغ از اينكه وارد قلمرو مباحث تئوريكی چون تئوری وابستگی و يا 
نظريه نظام جهانی و تقسيم كار بين المللی در رابطه با تحول در اقتصادی كشورهای عربی خاورميانه 
بشويم، تلاش خواهيم كرد به توصيف و تبيين واقعيت جهانی شدن اقتصاد و اثرات و يا پيامدهای 

آن بر روی اقتصاد كشورهای عربی خاورميانه بپردازيم.

يك. اقتصاد رانتی
مفهوم دولت »رانتير« به اواسط دهه 1970 برمی گردد؛ زمانی كه تقاضای جهانی برای انرژی 
به طور مداوم افزايش پيدا می كرد و همين افزايش سريع قيمت های انرژی موجب ايجاد تورم در 
مورد  در  بيشتر  مفهوم  اين  خاص  به طور  اما  گرديد؛  گاز  و  نفت  كننده  توليد  كشورهای  اقتصاد 
كشورهای عربی خليج فارس كاربرد دارد، چراكه اين كشورها سهم عمده ای از توليد انرژی جهان را 

.)Ozyavuz&Schmid, 2015: 6( دارند  عهده  بر 
الف(  كرد.  تقسيم بندی  دسته  چهار  به  می توان  را  منطقه  كشورهای  اقتصادی  تنوع  منظر  از 
كه   )OE( نفتی  اقتصاد  است؛ ب(  عراق(  و  )الجزاير  كه شامل   )MOE( تركيبی  نفتی  اقتصادهای 
و  سعودی  عربستان  قطر،  عمان،  كويت،  )بحرين،  خليج فارس  همكاری  شورای  كشورهای  شامل 
مراكش،  لبنان،  اردن،  )مصر،  شامل  كه   )DE( متنوع  اقتصادهای  ج(  است؛  عربی(  متحده  امارات 
سوريه و تونس( است؛ د( اقتصادهای صادراتی اوليه )PEE( كه شامل )جيبوتی، موريتانی، سودان و 
يمن( می باشد )Ali,2003:10 Gadir(. با اين  وجود، بيشتر اين كشورها در منابع نفتی و پترودلارهای 
ساير  با  مقايسه  در  گاز  و  نفت  بخش  به طوری كه  هستند؛  مشترك  منابع  اين  فروش  از  حاصل 
نفت غيرنفتی )31 درصد(، كشاورزی )2 درصد(،  بخش هايی چون خدمات )34 درصد(، صنعت 
45 درصد توليد ناخالص داخلی كشورهای شورای همكاری خليج فارس را از سال 2007 تا 2011 
تشكل می دهند. همچنين بخش نفتی در كويت، عربستان و قطر به ترتيب 54، 52 و 50 درصد 
از توليد ناخالص داخلی اين كشورها را در بر می گيرد )اكبريان و شكری، 1395:  از نيمی  بيش 
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188(. البته پديده دولت رانتی مختص به منابع نفتی نيست بلكه برخی از كشورهای نظير مصر و 
اردن كه در آنجا منابع نفتی كمياب است، برای سال ها )بعضا هم اكنون( كمك های خارجی حكم 
رانت را برای آنها دارد. از نتايج رانت خارجی عدم ايجاد انگيزه در اين كشورها برای رفتن به سوی 

.)Malik & Awadallah: 2011:5( اقتصاد توليدی و تحول سياسی بوده است
در همين راستا »ريچارد ائوتی« در يك تقسيم بندی كلی از چهار نوع رانت صحبت می كند. الف( 
رانت مربوط به فروش منابع معدنی؛ ب( رانت ناشی از كمك های خارجی؛ ج( رانت ناشی از ارسال 
پول های كارگران مقيم خارج؛ د( رانت ناشی از دستكاری دولت در قيمت ها، زمانی كه پول های 
نفتی به گونه ای افزايش پيدا كند كه به صورت منبع اصلی درآمد تبديل شود، حكومت از يك دولت 

.)Auty, 2012: 2( استخراج كننده به دولتی توزيع كننده تبديل خواهد شد
انتخاب  به  را  سياسي  اقتصاددانان  برخي  عربی،  منطقه  در  مسلط  نفتي  اقتصادهاي  پيدايش 
الگوي دولت رانتير در تبيين علل دولت گرايي و توسعه نيافتگی در اين كشورها وا داشته بود. به ويژه 
»لوچياني و ببلاوي« از اين رهيافت براي تبيين ماهيت دولت و سياست در اين منطقه استفاده 
كردند. در همين راستا بود كه »نزيه ايوبي« نيز در كتاب خود تحت عنوان »دولت بيش از اندازه« در 
رابطه با دولت تحصيل دار به تبيين گسترش چشمگير دولت ازلحاظ كمي در جوامع عربي خاورميانه 
پرداخت. او بر اين باور بود كه در طي سه چهار دهه گذشته آنچه در بعد توسعه در اين كشورها 
رخ داده است بيشتر موجب گسترش ماشين دولت و نقش دولت در اقتصاد و جامعه بوده است. 
بيشتر كارشناسان اقتصاد سياسي بر اين باورند كه كشورهاي نفت خيز عربي براي فربه كردن خود 
نيازمند پترودلار می باشند. آنها از عايدات نفتي براي سركوب اجتماعي و سياسي نيز بهره می برند. 
به طوركلی، بيشتر دولت هاي عربي منطقه تحصيل دار هستند و از طريق درآمدهاي رانتي و توزيع 
آن در ميان طرفدارانشان، سلطه خود را تداوم مي بخشند. نظام رانتی، اقتصاد بازار و كارآفرينی را 
به حاشيه رانده و به توليد آسيب می رساند. در يك نظام رانتی، درآمدها، بيشتر صرف هزينه های 
جاری می شود و سرمايه گذاری های عمرانی كه موجب ساخته شدن آينده ای روشن برای كشورهای 
عربی می گردد مورد بی توجهی قرار می گيرد؛ بنابراين مهمترين مشكل ساختار اقتصادي كشورهاي 
برای  مسئله  است. همين  نفت  بازارهاي جهاني  و  نفت  به  آنها  اقتصادي  وابستگي شديد  منطقه، 
مدت ها موجب برتری مصرف گرايی بر توليد گرايی و خدمات در اين كشورها شده بود. به لحاظ 
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سياسی، اقتصاد رانتی موجب استقلال دولت )خودكامه( در بعد داخلی و وابستگی در بعد خارجی 
خواهد شد.

دو. تلاش ها برای گذار از اقتصاد رانتی به اقتصاد جهانی 
در گزارش بانك جهانی خلاصه ای از اثرات جهانی شدن اقتصاد و مراحل تاريخی آن ارايه شد 
است. طبق اين گزارش »جهانی شدن اقتصاد« از طريق سه مولفه عمده كه عبارتند از: الف( تجارت 
)اندازه گيری شده نسبت به درآمد جهانی(؛ ب( مهاجرت )به وسيله تعداد مهاجران به ايالات متحده(؛ 
توليد  به  نسبت  درحال توسعه  كشورهای  در  خارجی  سرمايه  سهام  طريق  )از  سرمايه  جريان  ج( 
ناخالص داخلی آنها( اتفاق می افتد. همچنين در اين گزارش سه موج جهانی شدن شناسايی شده اند 
كه عبارتند از: 1914 تا 1870،1980 تا 1945 و 1980 تاكنون. نكته مهم اين است كه كاهش 
هزينه های حمل ونقل نقطه مشترك در هر سه موج جهانی شدن می باشد؛ اما از سه موج جهانی شدن 
 Gadir( ازجمله كشورهای عربی است  به كشورهای درحال توسعه،  امواج دوم و سوم مربوط  تنها 

.)Ali,2003:3

متاثر از همين موج سوم بود كه از دهه 1980 به بعد با توجه به الزامات بين المللي، تعدادي از 
كشورهاي عربي مجبور به اتخاذ تدابير جديد اقتصادي و اجتماعی شدند و برنامه ها و طرح هايي را 
پياده كردند كه به عنوان »انفتاح« اقتصادي مشهور شد. اين برنامه ها شامل مقررات زدايی، كنترل 
زدايی از قيمت و اقتصاد داخلی، تنظيم دوباره نرخ مبادلات ارزي، اتخاذ سياست هاي جديد پولي، 
خصوصي سازي و گشودن درهاي اقتصادي كشور به روي سرمايه داران خارجي بود. در مركز اين 
گشايش و تعديل اقتصادی، عبور از يك الگوي ديرين سازماندهی و فعاليت اقتصادي به يك اسلوب 
نوين در مركز توجه قرار گرفت. قبل از روی آوردن كشورهای منطقه با سياست گشايش اقتصادی، 
اقتصاد داخلی اين كشورها متكي به فعاليت هاي بخش دولتي، درآمد نفت، كمك هاي مالي خارجي 
اقتصادی  اين ساختار  برونداد  بود كه  از كشور  كارگران شاغل در خارج  از  دريافتي  و درآمدهاي 
عدم توسعه موزون و ثبات اقتصادی و تداوم اقتصاد رانتی در اين كشورها بود؛ اما در يكی دو دهه 
اخير تلاش اين كشورها برای اصلاحات اقتصادي شتاب بيشتری به خود گرفته است. در اين راستا 
كشورهاي منطقه در سياست ها ابلاغی و اسناد بالادستی و سند چشم انداز تحول اقتصادی خود، بر 
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رفرم اقتصادی در عصر جهانی شدن و عدم اتكا بر اقتصاد نفتی تاكيد زيادی دارند. ازجمله مواردی 
كه در اولويت تحول اقتصادی اين كشورها می باشد: اتكا كردن بيشتر به بخش هاي غيرنفتي بجاي 
بخش نفت، حركت به سمت فعاليت هاي بخش خصوصي متمايل به بازار آزاد، رونق دهی به اقتصاد 
رقابتی، تشويق صادرات در مقابل سياست هاي حمايتي و جايگزيني واردات، فراهم كردن زمينه 
برای جلب و جذب سرمايه گذاری خارجی و تنوع بخشی به اقتصاد داخلی می باشد. مسلما در فرآيند 
جهانی شدن اقتصاد، اقتصاد ملی كشورهای عربی به سمت اقتصاد جهانی يا وابستگی متقابل تحول 
می يابد. ازاين رو فعاليت های كه قبلا در چارچوب ملی صورت می گرفت، در حال حاضر به شكل 
شدن  جهانی  بحث  به  ادامه  در  ازاين رو  می گيرد.  صورت  جهانی  بازار  نيازهاي  متعاقب  و  جهانی 
اقتصاد و مكانيزم های تاثيرگذاری جهانی شدن اقتصاد بر تحول در ساختار اقتصادی كشورهای عربی 

خواهيم پرداخت.

سه. جهانی شدن اقتصاد و تحول در اقتصاد كشورهای عربی
3-1. ادغام در اقتصاد بين الملل

ادغام اقتصادی فرآيندی هماهنگ ميان چندين كشور است كه هدف آن كاهش يا لغو هرگونه 
موانعی برای تجارت دوجانبه است. اين فرآيند ادغام می تواند شامل هماهنگی سياست های پولی 
 Arikat( و مالی ميان اين كشورها باشد. هدف اصلی ادغام اقتصادی كاهش هزينه های توليد است
اقتصادهای  روزافزون  ادغام  دهه های گذشته شاهد  در  رابطه  در همين   .)& Saymeh, 2014:120

كشورهای عربی در اقتصاد جهانی بوده ايم. اولا بخش بزرگی از تجارت خارجی اين كشورها از طريق 
صادرات نفت انجام می گيرد كه نقش مهمی در توليد ناخالص ملی اين كشورها دارد. دوما، از زمان 
تاسيس سازمان توليدكنندگان نفت در دهه 1970، كشورهای عضو شورای همكاری خليج فارس، 
ذخاير نفت خود را در ساير نقاط جهان، به ويژه در كشورهای صنعتی، سرمايه گذاری كرده اند. سوم، 
به دليل كم بودن جمعيت خود، كشورهای منطقه بسيار وابسته به نيروی كار مهاجر برای اجرای 
برنامه های توسعه خود هستند )Al-Yousif, 2004(؛ بنابراين، واقعيت مذكور دال بر ادغام روزافزون 
ادغام  و  پيوندپذيری  اين  راستای  در  بعلاوه  است.  جهانی  اقتصاد  در  خاورميانه  عربی  كشورهای 
پذيری بود كه بسياري از اين كشورها از راه امضاي پيمان در چارچوب قراردادهايی با كشورهای 
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و  بوده  تجاری شان  طرف  بزرگترين  به عنوان  اروپا  با  خود  تجاري  روابط  تقويت  درصدد  اروپايی 
هستند. امروزه نيز تلاش كشورهاي عربی برای عضويت در »سازمان تجارت جهانی« خود نمودی 
از ادغام پذيری اين كشورها در سيستم اقتصاد جهانی و نهادهای اقتصاد بين المللی است. امروزه 
كشورهای عربی درصدد هستند تا نظام تجاری خود را بر اساس معيارهای سازمان تجارت جهانی 
از قبيل كاهش محدوديت های وارداتی، قيمت گذاری و سرمايه گذاری، كاهش يارانه های صادراتی و 
آزادسازی صنايع  خدماتی و كاهش تعرفه های گمركی منطبق نمايند؛ بنابراين نظام بين الملل فعلی 
واقعيتی است كه اكثر كشورهاي عرب بخشي از اين نظام هستند و سياست ها و راهبردهاي كلان 

آنها بايد همسو با ساختار كنوني نظام بين الملل باشد.
3-2. اثرپذير شدن از بحران های بين المللی

منطقه عرب را می توان به سه گروه اصلی از كشورها تقسيم كرد. نخست كشورهای توليدكننده 
نفت )عربستان سعودی، كويت، امارات متحده عربی، قطر، عمان، بحرين، ليبی و الجزاير( می باشند، 
بيكاری  ناخالص داخلی و كمترين ميزان  توليد  بالاترين سطح سرانه  دارای  از كشورها  اين گروه 
هستند. اين كشورها با سطح بالايی از ذخاير ارز در موقعيت بهتری برای مقابله با بحران قرار دارند. 
گروه دوم دولت هايی هستند كه دارای اقتصادهای متنوعتر اما نسبتا آسيب پذير )مصر، اردن، لبنان، 
مراكش، سوريه و تونس( هستند. درواقع، اين كشورها عميقا در اقتصاد جهانی ادغام شده و وابسته 
مستقيم  سرمايه گذاری  صادرات،  اين،  بر  علاوه  هستند.  سرمايه گذاری  و  مصرف  برای  واردات  به 
خارجی، وجوه نقد و گردشگری نقش مهمی در رشد اقتصادی و ايجاد شغل در اين كشورها ايفا 
كومور(  و  سومالی  جيبوتی،  موريتانی،  يمن،  )سودان،  فقير  كشورهای  شامل  سوم  گروه  می كند. 
است. اين گروه از كشورها كه در حال حاضر از مشكلات جدی اقتصادی و اجتماعی رنج می برند، 
به دليل ناتوانی ساختارهای موجود برای تضمين حداقل هماهنگی برای مقابله با ركود جهانی، اين 
 .)Drine, 2009( كشورها بايد خودشان را برای غلبه بر بحران و مديريت پيامدهای آن به خطر اندازند
بعلاوه بايد گفت بيشتر كشورهای عربی، به ويژه كشورهای توليدكننده نفت، ارزهايشان را به دلار 
 Arikat & Saymeh,( آمريكا تقليل می دهند، بنابراين آنها در معرض خطر دلار آمريكا قرار دارند
2014:128(. اين بدين معنا است كه هرگونه آشفتگی در بازار قيمت دلار و بحران در بازارهای مالی 

جهانی می تواند بر هزينه سرمايه گذاری در منطقه ای كه كشورهای آن نيازهای مالی زيادی دارند 
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تاثير بگذارد برای مثال ادغام فزاينده دو كشور مصر )قبل از بهار عربی( و اردن در بازار جهانی، آنها 
را به شدت در مقابل شوك های بيرونی آسيب پذير كرد. به اين دليل كه حدود 3 ميليون نفر در 
مصر و 420000 نفر در اردن در بخش هايی كار می كنند كه در پيوند با اقتصاد جهانی بود )شهابی 
و عباسی،1396: 189(. اين نكته را بايد ياد آورد شد كه در كشورهای كه دارای ارتباط نزديك 
با بازار مالی جهانی )مانند امارات متحده عربی( هستند تاثيرات بحران و آشفتگی ملموستر است؛ 
بين الملل  اقتصاد  نظام  از  تاثيرپذيري كشورهاي عرب خاورميانه  نشانه هاي  از  بنابراين يكي ديگر 
جهانی شده، تاثيرپذيري اين كشورها از بحران هاي مالي در اقتصاد جهاني است. تبعات بحران مالی 
بين المللی خود را به اشكالی چون كاهش درآمد، محدوديت اشتغال، اخراج نيروهای كارگر مازاد 
به صورت  بيايد  بين المللي پيش  اقتصاد  ازاين رو هر بحراني كه در  اين كشورها نشان می دهد.  در 
سيستماتيك اقتصاد كشورهاي عرب خاورميانه )به ويژه كشورهای تك محصولی( را با بحران روبه رو 
خواهد كرد. برای سال ها وابستگی شديد اين كشورها به صنعت نفت سبب گرديده بود تا هرگونه 
بحران در اقتصاد جهانی منجر به كاهش تقاضا برای خريد نفت و به تبع، بحران و ركود در كشورهای 
رانتير عربی شود. بعلاوه هرگونه كاهش تقاضا برای خريد نفت به شدت توليد ناخالص اين كشورها 
اقتصاد  با  اقتصاد كشورهاي عربي  از طرف ديگر درهم تنيده شدن  تاثير قرار خواهد داد.  را تحت 
بين الملل منجر به يك سري پيامدهاي منفي براي كشورهاي وام گيرنده عربي است و همين مسئله 
منجر شد كه در سال هاي اخير در اغلب كشورهاي عربي شاهد پديدهاي بنام بحران »تورم توام با 
ركود« باشيم. در كشورهای صادركننده نفت نيز به دليل كاهش قيمت نفت و تنزل سطح درآمدهای 
بازار جهانی  نفتی، كسری های مالی رشد كرد. در فصل آخر سال 2014 ميلادی قيمت نفت در 
به سرعت كاهش پيدا كرد و حتی به كمتر از قيمت شكننده نفت -  يعنی قيمتی كه به ازای آن 
كشور با كسری بودجه مواجه نمی شود - رسيد؛ بنابراين هر نوع آشفتگی در بازارهای مالی جهانی 
می تواند تاثيرات ناگواری بر تامين مالی كشورهای منطقه داشته باشد. كاهش سطح توليدات نفت 
به رغم ثبات قيمت اين ماده از ديگر چالش های پيش روی اقتصادهای رانتير عربی است؛ بنابراين 
كشورهای منطقه به منظور در امان ماندن از شك ها و بحران های ادواری نظام سرمايه داری و اقتصاد 
اقتصاد رانتی تسريع  تا قطع وابستگی به  تا روند اصلاحات ساختاری را  جهانی در تلاش هستند 

ببخشند.
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3-3. تاثيرپذيری از الزامات نهادهای بين المللی
از زمان كاهش قيمت نفت در اواسط دهه 1980، كشورهای عربی تعدادی از اصلاحات ساختاری 
را به منظور جذب سرمايه گذاری خارجی، بهبود بخشيدن به بخش مالی، ترويج نقش بخش خصوصی 

.)Al-Yousif, 2004( و تنوع سازی ساختار اقتصادی آغاز كردند
در حال حاضر، موسسات مالي جهاني، همچون بانك جهاني و صندوق بين المللي پول و همچنين 
كمك هاي  اغلب  كه  غيردولتی  سازمان هاي  درنهايت  و  ژاپن  و  ايالات متحده  اروپايي،  كشورهاي 
اقتصادي و مالي را در اختيار كشورهاي عربي قرار می دهند، خواستار برقراري نظام باز سياسي و 
اقتصادي در اين كشورها و ادغام در روند اقتصاد جهاني مي باشند؛ بنابراين كشورهاي عرب نه تنها 
بايد سياست هاي پيچيده اقتصادي را اجرا كنند، بلكه بايد دست به اصلاحات سياسي نيز بزنند. در 
همين راستا بود كه عربستان در جريان ده سال مذاكره براي ورود به سازمان تجارت جهانی اقدامات 
زيادي ازجمله اصلاح نظام بانكداري، نظام بيمه و نظام تعرفه را انجام داد. عربستان با پيوستن به 
سازمان تجارت جهانی متعهد شد كه آزادسازي بيشتري در عرصه تجاري ايجاد كند و فضاي شفافي 
يادآور شد كه در  بايد  نمايد.  فراهم  براي سرمايه گذاری خارجي  تجارت جهاني  قوانين  را مطابق 
جريان بحران بدهي دهه 1980 م، نهادهاي بين المللي از كشورهاي منطقه خواستند موانع تجاري 
را مرتفع كنند، كسري تراز جاري و مالي را برطرف كنند، شاخصه اي كلان اقتصادي را تثبيت كنند 

و با خصوصي سازي، تغيير ساختاري در اقتصاد پديد آورند.
امروزه كشورهاي عربي براي پيوستن به اقتصاد جهاني تصميمات قابل توجهی گرفته اند. براي 
به  امارات متحده عربي در صادرات كالاهاي غيرنفتی گام هاي مهمي را برداشته كه منجر  مثال، 
بهبود درآمد سرانه اين كشور شده است؛ به همين دليل برخي از انديشمندان اقتصادي بر اين باورند 
كه عدم وجود اعتراض و تظاهرات برعليه نظام حاكم در اين كشور در جريان بهار عربی به واسطه 
وضعيت نسبتا خوب درآمد سرانه در اين كشور بوده است. به طور طبيعی در فرآيند جهانی شدن 
اقتصادی، ساختارهاي اقتصادي كشورهای عربی در چارچوب اقتصاد جهانی سرمايه داری نئوليبرال 
اقتصادی در ساختار  ازاين رو هر تحول  بين المللی شكل می گيرند  منافع سرمايه داري  با  متناسب 
و  چندمليتی  شركت هاي  يعنی  جهانی  سرمايه داری  كارگزاران  تاييد  مورد  بايد  عربی  كشورهای 
نهادهاي اقتصادي بين المللی )مانند صندوق بين المللی پول، بانك جهانی و سازمان تجارت جهانی( 
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باشد.
3-4. آزادسازی تجاری و اقتصادی

ميان  تجارت  شدن  آسان تر  مورد  در  اساسا  تئوری  قالب  در  نئوليبراليسم  بين المللی  اقتصاد 
ملت ها است. اين رويكرد به حركت آزادانه كالاها، منابع و سرمايه گذاری، منابع ارزان تر، به حداكثر 
از تحليل گران چشم انداز تجارت  اما بسياری  رساندن سود و بهره وری تاكيد دارد )Shah, 2010(؛ 
از  حمايت  برای  پايه ای  اقتصاد  كه  كرده اند  رد  دليل  اين  به  صرفا  را  عربی  كشورهای  منطقه ای 
توليد  مشابهی  كالاهای  عربی  كشورهای  كه  است  اين  نگرانی  اغلب  ندارد.  وجود  متقابل  تجارت 
می كنند كه بيشتر به هيدروكربن ها اختصاص دارند و از ساختارهای مكمل توليدی كه پايه ای برای 
تجارت محسوب می شوند، برخوردار نيستند. شواهد نشان می دهد در مواردی كه تجارت، خدمات و 
سرمايه گذاری های غير سوختی به وجود می آيد، افزايش تجارت متقابل و اقتصاد مكمل را خواهيم 
داشت )Malik & Awadallah, 2011: 9(. اساسا در سايه نظم اقتصاد جهانی نئوليبرال تعدادی از 
اقتصادهای منطقه خاورميانه به طور تدريجی از مدل دولتی به اقتصادهای باز تغيير شكل داده اند. 
لذا صنعتی شدن صادرات محور با تاييد بانك جهانی جايگزين استراتژی واردات شده است. اين 
اردن،  مصر،  دهه ها  می زند. طی  پيوند  بين المللی  بازار  روندهای  به  را  اقتصادی  توسعه  استراتژی 
كه  كرده اند  نئوليبرال  برنامه های  از  مجموعه ای  به  مبادرت  خليج فارس  كشورهای  ديگر  و  تركيه 
نسبتا اقتصادهای آنان را به اقتصادهای بازار محور تبديل كرده است )شهابی و عباسی،1396: 188(. 
رويكرد اصلي به آزادسازي اقتصادي در خاورميانه عربی اين است كه آزادسازي شيوه اي بي بديل 
براي حل بحران هاي اقتصادي و مالی در اين كشورها است در اين منطقه، دولت در تلاش است 

سلطه خود را در حوزه اقتصادي به تدريج كم كند.
و  ارتباط  ميزان  باشد،  بيشتر  عربی  كشورها  تجاری  مبادلات  حجم  چه  هر  است  اين  قاعده 
وابستگي ميان آنها افزايش  يافته و فرآيند ادغام در اقتصاد جهاني سهل تر خواهد شد. تجارت آزاد 
آزادسازي  شود.  فراهم  بين المللي  بازارهاي  به  آزادانه  دسترسي  برای  بستر  و  فرصت  اينكه  يعنی 
تغيير  از طريق  آزادسازي تجاري مي تواند  بالا رفتن سطح متوسط زندگي می شود،  باعث  تجاري 
قيمت هاي كالاهاي قابل مبادله و دسترسي بهتر و آسان تر آنها به محصولات جديد و درنتيجه تاثير 
بر اشتغال زايی، بازده ساختار اقتصادي كشورهای عربی را بهبود ببخشد. در اين راستا همان طور كه 
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قبلا اشاره داشتيم، سازمان هاي بين المللي نقش بی بديلی در پيگيري و اجرای استراتژی آزادسازي 
اقتصادي در ميان كشورهای عربي ايفا می كنند. سازمان تجارت بين المللي در دهه 80، كشورهاي 
منطقه را به اجراي آزادسازي اقتصادي كه مبتني بر خصوصی سازی، آزادسازی كامل و پيوستن به 
بازار جهاني بود، وادار كرد. متعاقب اين دستورالعمل در بسياری از كشورها و ازجمله در مصر دوره 
مبارك نيز شاهد تغيير و تحول در اقتصاد اين كشور بودهايم. براي مثال، در عرصه داخلي  و درنتيجه 
سياست ليبراليسم اقتصادي، مصر به اجراي اصلاحات پيشنهادي بانك جهاني  و صندوق بين المللي 
پول جامه عمل پوشاند. در اين راستا يكي از برنامه هاي سازمان تجارت جهاني براي كشورهای عربی 
در چند سال اخير اين بود است كه موانع تجاري خود را به حداقل كاهش دهند تا بتوانند از جريان 
تجارت آزاد بهره مند شوند. نكته حايز اهميت ديگر اين است كه از ديدگاه بانك جهاني مهمترين 
شاخص عقب ماندگی كشورهاي عرب خاورميانه از ديگر مناطق دنيا، ناتواني آنها در استفاده از بازار 
جهاني جهت رشد اقتصادي خود است. ازاين رو در دو دهه اخير و به ويژه بعد از بهار عربی بسياری 

از كشورهای عربی در تلاش هستند احكام مربوط به تجارت آزاد را رعايت و اجرا كنند.
3-5. افزايش رقابت پذيری

در يك دهه اخير كشورهای عربی به عنوان كشورهای موفق در تعدادی از شاخصه های كليدی 
توسعه و رقابت پذيری ظاهر شدهاند. اين كشورها توسعه چشم گيری را در شاخص های رقابت پذيری و 
آزادسازی داشته اند. برای مثال در شاخص رقابت پذيری جهانی قطر، امارات متحده، عربستان سعودی، 
بحرين و عمان به ترتيب رتبه 22، 23،28، 38 و 41 را به دست آورده اند. در شاخص جهانی شدن نيز 

بحرين، امارات و كويت در رتبه 41، 48 و 52 قرار دارند )شهابی و عباسی، 1396: 190(.
بازبينی در مقررات مربوط به افزايش رقابت در كشورهای عربی، آنها را ترغيب به اختصاص 
دادن منابع بيشتری برای توسعه صنايع توليدی كرده است. همچنين اين شركت ها برای ورود به 
رقابت شديد بازار جهانی مجهز شده اند؛ بنابراين بايد در كشوهای عربی رقابت و قوانين رقابتی 
كويت،  در  مثال،  برای  شوند.  فراهم  خصوصی  شركت های  فعاليت  برای  بازارها  و  شوند  تقويت 
بازبينی قانون مربوط به رقابت و اجرای آن در حال كمك به افرايش رقابت پذيری در اين كشور 

.) International Monetary Fund, 2016: 24 است)
از نقاط قوت امارات متحده عربی دسترسی آسان به منابع نفتی، هزينه های انرژی پايين، تمايل 
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به ايجاد تنوع در اقتصاد و قدرت خريد بالا است؛ همين مسئله باعث گرديد امارات متحده عربی 
در بين 190 كشور جهان در رتبه بندی تجاری سال 2017 كه توسط بانك جهانی منتشر شد در 

جايگاه 26 قرار گيرد.
3-6. تقويت بخش خصوصي )خصوصی سازی(

در بسياری از كشورهای عربی صادركننده نفت )تا قبل از اصلاحات اقتصادی(، بخش دولتی منبع 
اصلی اشتغال بود. به عنوان مثال، در الجزاير و عراق، بخش دولتی بيش از 40 درصد كل اشتغال را 
جذب می كردند؛ اما به طور متوسط در ساير نقاط جهان، حدود 90 درصد از مشاغل، توسط بخش 
بيشتر كشورهای عربی  )International Monetary Fund, 2016:14(. در  تامين می شود  خصوصی 
دولت مهمترين بازيگر عرصه اقتصاد است و همه بخش های توليدی را تحت شعاع خود قرار می دهد. 
وقتی دولت در مسايل ضروری نظير تهيه مواد غذايی، انرژی، شغل، سرپناه و ساير خدمات عمومی 
اين  عملكرد  می گردد.  محسوب  مردم  پناهگاه  آخرين  و  اولين  دولت  حالت  اين  در  می شود  وارد 
سيستم بر مبنای مقدار زيادی يارانه، كنترل اقتصادی و انواع ديگری از اقدامات غيررقابتی پايه ريزی 

.)Malik & Awadallah, 2011: 4( شده است
و  رسمی  بخش های  بين  و خصوصی،  دولتی  بخش های  بين  مختلف  در سطوح  كار  بازارهای 
بسياری  در  مثال،  به عنوان  تقسيم می شوند.  )مهاجرين(  غير شهروندان  و  اتباع  بين  و  غيررسمی 
از كشورهای خليج فارس كه منابع غنی دارند؛ يك تقسيم كار بين بخش خصوصی و دولتی وجود 
دارد. بخش دولتی مسئول فراهم كردن مشاغل برای شهروندان يا تبعه خود است، درحالی كه بخش 
خصوصی دارای بازار كار رقابتی است كه عمدتا به كارگران مهاجر متكی است. در كشورهای شورای 
 Malik( همكاری خليج فارس نزديك به 70 درصد از نيروی كار شامل كارگران مهاجر خارجی است

.)& Awadallah, 2011:3

اما همان طور كه اشاره كرديم از دهه 80 و 90 ميلادی به بعد به تدريج شاهد انفتاح اقتصادی 
و تلاش برای خصوصی سازی اقتصادی در برخی از كشورهای عربی و ازجمله قطر و عراق بوده ايم. 
امير كشور قطر نيز خصوصی سازی را به عنوان كليد ورود به اقتصاد مدرن ميدانست؛ بنابراين وزارت 
نيز در سال 1992 دولت  قرار داد. در عراق  اين كشور  برنامه  را در راس  دارايی، خصوصی سازی 
كوشيد بازار سهامی در بغداد را به منظور بهره برداری از آن در خصوص شركت های دولتی، تاسيس 
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كند. سهام 34 شركت در آن عرضه می شد كه بسيار كمتر از استاندارهای منطقه ای بود و مبادله 
نيز بسيار كم و جزيی بود. بعد از جنگ 2003 )سقوط صدام( كوشش هايی توسط مقامات بورس 
بغداد انجام شد تا موافقت حكومت ائتلافی موقت را برای بازگشايی مجدد جلب نمايند )پور احمدی 

و حسين كرانی، 1388: 124(.
به طوركلی بايد گفت مشكل مهم در توسعه اقتصادي كشورهاي عربي، سهم ناچيز بخش خصوصي 
در فعاليت هاي  اقتصادي در مقايسه با بخش دولتي است. از نتايج خطرناك اقتصاد دولتي در نظام هاي 
رانتي، مسئله فساد پروري و تشكيل شبكه ای از گروهای حامی- پيرو در حوزه سياست و اقتصاد 
است؛ اما انديشه اصلی در تفكر خصوصی سازی، حاكم كردن مكانيزم بازار بر تصميم های اقتصادی در 
كشورهای عربی و درنتيجه ايجاد فضاي رقابتی برای فعاليت بنگاه هاي خصوصی است. پيامد ضعف 
بخش خصوصی در بيشتر كشورهای عربی خاورميانه اين است كه بهره برداری از منافع حاصل از 
اصلاحات اقتصادی )خصوصی سازی، آزادسازی تجارت بين المللی و آزادسازی حركت سرمايه( تنها 
در انحصار داراييهای مولد بخش خارجی و به خصوص شركت های چندمليتی باقی می ماند. كشورهای 
اين منطقه در طول دهه های گذشته نظام هاي معطوف به مدرنيزاسيون دولتسالار تا رانتيريسم نفتي 
و اتكا به كمك های به خارجي را تجربه كرده اند. در همه آنها بخش خصوصی قربانی سياست های 
روندهای  از  متاثر  اما  نداشت؛  اقتصادی  عرصه  در  فعاليت  و  رشد  برای  مجالی  و  می گرديد  دولت 
جهانی شدن اقتصاد، اين كشورها در سال های اخير خود را مقيد به اجرای مفاد آيين نامه های مربوط 
به تجارت آزاد، عدم محدوديت سرمايه گذاري خصوصي و فعاليت خصوصي كرده اند. واقعيت اين است 
كه خصوصي سازي و روند آزادسازي تجاري در كشورهاي عربی خاورميانه به كندی صورت مي گيرد و 
گروه هاي حاكم، حاضر به از دست دادن منافع و اختيارات خود در اين زمينه نيستند و به همين دليل 
نمي توان انتظار داشت كه در كوتاه مدت گروه ها و طبقات تجاري و اقتصادي مستقل شكل بگيرند 
و بتوانند در مقابل دولت از مشاركت عمومي دفاع كنند با همه اين اوصاف آمارهاي نويدبخشی در 
سال هاي اخير در زمينه خصوصی سازی ارايه شده است. براي مثال، قطر اقدامات اصلاحي را براي 
ورود به اقتصاد آزاد انجام داده است و بر حمايت بيشتر از بخش خصوصي تاكيد دارد. در همين راستا، 
وزير دارايي اين كشور خصوصی سازی را در راس برنامه های دولت اعلام كرده است. عربستان سعودي 
با حذف يارانه ها، قيمت بنزين را دو برابر كرد و بقيه كشورها نيز ميزاني از خصوصي سازي را اجرا 
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كردند. درواقع، خصوصی سازی مهمترين و درعين حال دشوارترين بخش سياست هاي تعديل ساختار 
اقتصادي است كه اجراي موفقيتآميز آن، ساختار مالكيت و مناسبات اجتماعي توليد را دگرگون و 

شكل گيري بخش خصوصي رقابتي و مستقل از دولت را امكان پذير خواهد كرد.
)FDI( 3-7. افزايش شاخص سرمايه گذاري خارجي

شاخص سرمايه گذاری خارجی، عنصر ديگری از فرآيند جهانی شدن اقتصاد در بخش مربوط به 
چرخش سرمايه است كه در سال های اخير سريع تر از امر تجارت بين المللی بوده است. جريان سرمايه، 
به ويژه سرمايه گذاری مستقيم خارجی، می تواند نقش مهمی در توسعه كشورهای عربی داشته باشد 
تا پيش سال 2000 جريان ورود سرمايه گذاری خارجی به كشورهای عربی   .)Al-Yousif, 2004(
خيلی پراكنده نبود و مختص چند كشور بود برای مثال در دهه 1970، مصر، الجزاير و تونس حدود 
70 درصد از كل ورود سرمايه گذاری مستقيم خارجی به كشورهای عربی را دريافت می كردند. در 
دهه 1980، عربستان سعودی و مصر بيش از 80 درصد از كل ورود سرمايه گذاری مستقيم خارجی 

.)EL-wassal, 2012: 94( به كشورهای عربی را ميزبانی می كردند
سال  در  عربی  كشورهای  امارات،  خبرگزاری  گزارش  به  بنا  كه  است  ذكر  به  لازم  همچنين 
سال  به  نسبت  كه  كرده اند  جلب  را  خارجی  مستقيم  سرمايه گذاری  دلار  ميليارد   30/8  ،2016
2015، 25 درصد افزايش يافته است. اين مقدار معادل 8/1 درصد از جريان هايی سرمايه گذاری 
مستقيم خارجی است و معادل 4/8 درصد از سرمايه مستقيم خارجی در كشوهای درحال توسعه 

 .)Kakitani & Pomerancblum: 2017( است 
با ورود به هزاره سوم ميلادی در اثر تشديد روندهای جهانی شدن اقتصاد و همچنين افزايش 
قيمت نفت در طی سال های 2003 تا 2008 و پس از آن در 2010، افزايش مازادهايی را برای 
كشورهای خليج فارس فراهم كرد و همچنين آنها را قادر ساخت تا سرمايه گذاری های بين المللی 

مهمی را انجام دهند )شهابی و عباسی، 1396: 194(.
برای مثال ميزان جذب سرمايه هاي خارجي در امارات متحده عربي با توجه به جمعيت و وسعت  
اين كشور يكي از نمونه هاي موفق در دنيا محسوب مي شود. ميانگين ميزان  سالانه جذب سرمايه 
خارجي به امارات متحده عربي طي سال هاي 1992 تا 1997 ميلادي بالغ بر  52 ميليارد دلار برآورد 
شده است و اين روند همچنان  در حال افزايش است. به طوری كه تنها در سال 1998 ميلادي يكصد 
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ميليارد دلار سرمايه خارجي جذب اقتصاد اين كشور شده  است )خانی،1380: 262(.
در سال 2015، امارات متحده عربی توانست 13 ميليارد دلار سرمايه خارجی را جذب نمايد؛ 
ثبات سياسی و اقتصادی اين كشور موجب جذب سرمايه گذاران گريزان از انقلاب های »بهار عربی« 
از كشورهای ديگر به امارات متحده عربی گرديد. بخش عمدهای از FDI در بخش هيدروكربن، آب 
و توليد برق متمركز شده است. از ديدگاه بانك جهانی گوياترين رقم در ارتباط با سرمايه گذاری، 
ميزان موجودی سرمايه كشورهای خاورميانه در خارج از منطقه است كه نسبت به توليد ناخالص 
داخلی بيش از هر منطقه ديگر در جهان است. به طوركلی بايد گفت از مزايای سرمايه گذاری خارجی 
در كشورهای عربی خاورميانه می توان به امكان انتقال تكنولوژی پيشرفته، اشتغال زايی، بين المللی 
شدن اقتصاد اين كشورها، افزايش صادرات و منابع مالی، جذب واردات با هزينه های كمتر، معرفی 
افزايش كيفيت  توليد،  فرآيند  ابداع و خلاقيت در  نوين، مشاركت در  توليد  و  روش های مديريت 

كالاهای توليدی و غيره اشاره كرد.
3-8. رشد اقتصاد توريستی

توريسم امروزه به عنوان يك منبع اصلی در مبادلات ارزی كشوهای عربی شناخته می شود. برای 
مثال در اردن، توريسم به عنوان يك منبع عمده ارزآوری مورد ملاحظه قرار گرفته است. توريسم 
همچنين مولد اشتغال زايی برای بسياری از اين كشورها است. برای مثال، بر طبق اداره گردشگری 
مصر، 10 درصد از معيشت مردم مصر مستقيم يا غيرمستقيم وابسته به بخش توريسم است. اين 
نسبت در بحرين نيز به 18 درصد می رسد. در كشور عمان طبق قانون، هتلداران بايد 50 درصد از 
كاركنان بومی خود را استخدام كنند. بعلاوه گردشگری موجب شده است كه بسياری از كشورهای 
عربی ازجمله امارات متحده عربی، قطر و بحرين از وابستگی خود به منابع نفتی در بلندمدت بكاهند 
)Mustafa, 2010: 41(. توسعه بخش خدمات مربوط به توريسم، می تواند فرصت های شغلی را برای 
كارگران ماهر و غير ماهر ايجاد كند اين مسئله می تواند منجر به تقويت بخش خصوصی و ايجاد 

.)Sekkat & Hoekman, 2010: 9( رقابت داخلی در زمينه ارايه خدمات شود
تاثيرات گردشگری كه توسط ساكنين هر مقصد درك شده و بر آنها تاثير می گذارد، شكل های 
زيادی دارد. تاثيرات اقتصادی گردشگری را می توان از طريق افزايش سطح درآمد و زندگی، ايجاد 
فرصت های شغلی، افزايش سرمايه گذاری، افزايش درآمد مالياتی و بهبود زيرساخت ها و همچنين 
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.)Mustafa, 2010: 45( افزايش قيمت زمين و املاك و نيز قيمت كالاها و خدمات ملاحظه كرد
به طوركلی درآمد ناشی از صنعت گردشگری در سال های جاری يك منبع مهم ارزآوری برای 
از بهار عربی( در مصر  بسياری از كشورهای عربی بوده است. به عنوان مثال در سال2010 )قبل 
درآمدهای صنعت گردشگری در حدود 12/2 بود كه 5/6 درصد از GDP را تشكيل می داد. در تونس 
و اردن هم اين رقم به ترتيب در حدود 6/2 ميليارد دلار )5/7 درصد از GDP( و 4 ميليارد دلار 
)14/8 درصد GDP( بود )ياوری،1391: 123(. در حال حاضر بيشتر كشورهای عربی خاورميانه به 
لحاظ ژئواكونوميكی و ژئوپليتيكی در ميان اروپا، آفريقا و آسيا قرار دارند. اين كشورهاجاذبه های 
فرهنگی غنی برخوردار هستند؛ چراكه نخستين تمدن ها و سه دين بزرگ جهان )يهوديت، مسيحيت 
اقتصادی كه  بانك جهانی تنها بخش  از ديدگاه  اينكه  با  و اسلام( در اين منطقه شكل گرفته اند. 
پتانسيل فراوانی برای رشد در كشورهای عربی دارد همين بخش گردشگری و جهانگردی است؛ ولی 
در سال های اخير بی ثباتی های سياسی و گسترش تروريسم در منطقه، هرگونه چشم انداز روشنی 

نسبت به رشد صنعت توريسم در منطقه را با ابهام روبه رو كرده است.
3-9. تنوع بخشيدن به اقتصاد

يكی از كشورهای موفق در زمينه متنوع سازی فعاليت های اقتصادی، بحرين است. اين كشور 
استراتژی تنوع سازی را از سال 1970 با تمركز بر توسعه صنعتی، توريسم و خدمات مالی آغاز 
بزرگ ترين صنايع  از  يكی  بحرين  »منامه«  آلومينيوم سازی شهر  كرد صنايع  فراموش  نبايد  كرد. 
فرآيند  پايين دستی در  از صنايع  اين طيف گستردهای  بر  است. علاوه  آلومينيوم سازی در جهان 
 .)Ozyavuz & Schmid, 2015: 13( توليد آلومينيوم وجود دارد كه منجر به ايجاد اشتغال می گردد
پيشرفت  خود  اقتصادی  سازی  تنوع  زمينه  در  كشورها  ديگر  به  نسبت  كشورها  از  برخی  اگرچه 
داشته اند با اين  وجود كشورهای عربی صادركننده نفت در بيشتر شاخصه های پيچيده اقتصادی، 
تنوع سازی و مسئله كيفيت صادرات، نسبت به ديگر كشورهای صادركننده در سطح پايينی قرار  

.) International Monetary Fund, 2016: 9( .دارند
البته بعضی از كشورها )مثلا عراق، ليبی و يمن( كه به شدت تحت تاثير جنگ هايی داخلی قرار 
دارند فعاليت اقتصادی آنها مختل شده است و اين مسئله اعتماد سرمايه گذاران را تضعيف كرده 
است؛ بنابراين در اين كشورها ابتدا بايد بازسازی، ثبات و امنيت در اولويت قرار بگيرد و بعد از حصول 
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هرچند   .)International Monetary Fund, 2016: 36( زد  اقتصادی دست  سازی  تنوع  به  امنيت،  به 
كشورهای عربی شورای همكاری خليج فارس به رغم سال ها تاكيد بر سياست های صنعت سازی و تنوع 
سازی، هنوز وابسته به منابع اوليه، مشخصا نفت و گاز هستند و اين مواد سوختی مهمترين رابطه 
اين كشورها با بازارهای جهانی است؛ با اين  وجود روندهای جاری جهانی و منطقه ای حاكی از تلاش 
كشورهای عربی خاورميانه برای اجرايی كردن سياست تنوع سازی اقتصاد است. برای مثلا عراق تنوع 
بخشيدن به اقتصاد را در برنامه نخست پنج ساله توسعه خود در سال 1965 تصويب كرد بود- هرچند 
تا به امروز به دلايل جنگ و ناامنی اين سياست عملی نشده است- در قطر، كويت و عربستان سعودی 
نيز متنوع كردن اقتصاد را از دهه 1970 به بعد از اهداف مهم اقتصادی خود قلمداد كرده اند. برای 
مثال امروزه عربستان در نظر دارد مطابق سند تحول ملی )تصويب شده در سال 2017(، با اجرای 
سياست تنوع سازی از وابستگی اين كشور به نفت كم كند. در اين سند سرمايه گذاران خارجی برای 

سرمايه گذاری در صنعت هيدروكربن عربستان و شركت آرامكو به شدت تشويق شده اند.
مطابق راهبرد متنوع سازی؛ كشورهای عربی در تلاش هستند تا از درآمدهای نفتی و گازی برای 
سرمايه گذاری در بخش های ديگر ازجمله حمل ونقل، توريسم، صنايع نفتی و غيرنفتی، بانكداری و 
ساخت وساز بهره ببرند. ناگفته نماند تا به امروز تنها اقتصاد امارات است كه نسبت به ساير كشورهای 

پيرامون خليج فارس، به مراتب از گوناگونی و تنوع بيشتری برخوردار شده است.
3-10. يكپارچگی مالی و بازار مشترک

تلاش كشورهای عربی برای ايجاد يكپارچگی مالی با تاسيس اتحاديه ی كشورهای عربی آغاز 
شد؛ اما وجود تفاوت های در توسعه اقتصادی كشورهای عضو اين اتحاديه، حاكی از وجود تفاوت هايی 
زياد در بين كشورهای غنی و فقير عضو اين اتحاديه است. برای نمونه كشورهای ثروتمندتر عرب 
در اتحاديه عرب دارای توليد ناخالص داخلی 73 مرتبه بيشتر از كشورهای فقيرتر عضو اين اتحاديه 

.)Arikat & Saymeh, 2014:126( هستند
در حقيقت، مهمترين ويژگي جهانی شدن اقتصادي، برداشتن موانع ملي، گسترش فعاليت هاي 
در  است.  بين المللي  نهادهاي  و  فراملي  قدرت شركت هاي  فزاينده  رشد  و  توليدي  مالي،  تجاري، 
همين راستا كشوهای عربی عضو شورای همكاری خليج فارس در سال 2008 پروژه بازار مشترك 
را به طور رسمی بازگشايی كردند و خود را به اصولی چون تحرك نامحدود و آزاد كالا، سرمايه و 
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كار در همه دولت های عضو متعهد كردند. در سال 2009، عربستان، قطر، كويت و بحرين در رياض 
به منظور امضا توافق نامه ای برای تاسيس يك »شورای پولی« در شورای همكاری خليج فارس و ايجاد 
بانك مركزی منطقه ای تشكيل دادند. در اين جلسه اعلام شد بانك مركزی می تواند تحريم هايی را 

.)Lawson, 2012: 13-14( عليه بانك های ملی دولت های عضو اعمال كند
و  در سطح جهانی  اخير  در سال هاي   كه  پولي  و  مالي  مؤسسات  كه  است  اين  قابل ذكر  نكته   
منطقه ای ايجاد شده اند، تلاش هايي براي  انتقال سرمايه به كشورهاي مختلف و خصوصا كشورهاي 
عرب انجام داده اند. براي مثال از بيست بانك و نهاد مالي عربي، صندوق عرب بيشترين سرمايه گذاري 
را در كشورهاي  عربي انجام داده است. بانك اسلامي و صندوق اوپك  مقام هاي بعدي را دارا هستند. 
هرچند بررسي كارنامه همكاري هاي اقتصادي اتحاديه عرب، سازمان كنفرانس اسلامي و اوپك كه اكثر 
كشورهاي خاورميانه عربی را تحت پوشش قرار داده اند، نشان دهنده عملكرد ضعيف اين سازمان ها 
در گسترش و تعميق همكاري هاي اقتصادي منطقه ای بين كشورهاي عضو است با اين وجود الزامات 
ساختاری و اقتصادی شرايط را نسبت به گذشته تغيير داده است. در گذشته فوايد سياسی و امنيتی اين 
كشورها را به همگرايی ترغيب می كرد و اقتصاد چندان در اولويت نبود اما امروزه در عصر جهانی شدن 
اقتصاد به نظر می رسد اراده برای يك همگرايی منطقه ای با توجه به الزامات توسعه داخلی در اين 
البته نبايد فراموش كرد كه اين كشورها قبل از هر اقدامی در  كشورها در حال شكل گيری است. 
راستای همگرايی مالی منطقه ای، بايد مجری اصلاحات سياسی و ساختاری در داخل كشورهای خود 

باشند.

نتيجه گيری
جهانی شدن اقتصاد فرآيندی رو به  پيشرفت است كه در آن تعاملات فراملی به سرعت در حال 
شكل گيری است. جهانی شدن اقتصاد به معنی در هم تنيدگی تقاضاها و عرضه ها در زمينه هايی 
انرژی  منابع  و  تكنولوژی  مالی،  سرمايه  فروش،  بازار  توليدات،  سرمايه ها،  خدمات،  كالاها،  مانند، 
می باشد. می توان گفت نوعي نظم اقتصادي جديد پديدار شده است كه در آن جريان سرمايه، توليد، 
تجارت در سراسر جهان در حال نقل وانتقال است؛ اما مسلما كشورهای عربی خاورميانه نيز تحت 

تاثير روندهای جهانی شدن اقتصاد خواهند بود.
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دسترسي دولت های عربي به مقادير عظيم رانت می تواند موجب تقويت استقلال آن از جامعه 
اتخاذ و  انحصاري كسب كرده و در  تا دولت قدرت  اين استقلال به نوبه خود باعث می شود  شود. 
اجراي سياست های خود مجبور به در نظر گرفتن نظر جامعه نباشد. استقلال دولت رانتير عربي 
رابطه مستقيمي با ماهيت خودكامگي آنها نيز دارد. به عبارت ديگر بی نيازی اقتصادي و درآمد مستقل 
دولت عربي از جامعه علت غير دموكراتيك بودن آنهاست. به طوركلی، مي توان برخی ويژگی های 

ساختار اقتصادی موجود كشورهای عرب خليج فارس را چنين برشمرد:
نخبگان حاكم كشورهاي نفت خيز خاورميانه عربي با برخورداري از ثروت كلان ناشي از فروش   .1

نفت قادر بوده اند مانع از شكل گيری نيروهاي جامعه مدني و نهادهاي مستقل و خودمختار شوند؛
دست اندركاران توسعه سياسي در جوامع عرب در درجه اول نگاهي پروژه ای و مهندسي   .2

است؛ انباشتي  و  تدريجي  فرآيندي  توسعه  درصورتی كه  دارند  سياسي  توسعه  به  شده 
تك محصولی شدن اين كشورها از يك سو و اقتدارگرايي سياسي رژيم های موجود از سوي   .3
ديگر باعث شده است تا بسياري از كشورهاي نفت خيز با اتكا به ثروت نفت و برآورده كردن نيازهاي 

خود از راه واردات، به فكر توسعه پايدار اقتصادي نباشند؛
به واسطه استقلال مالي دولت ها عربي، دو پايه مهم توسعه اجتماعي يعني »نظارت عمومي«   .4

و »عدالت اجتماعي« تا حدودي قرباني شده اند؛
امنيت  و  قدرت  و مستقل، موجب حصر  مالي مستمر  منبع  از  عربي  دولت ها  بهره مندی   .5

است؛ داده  افزايش  را  مبارزه  هزينه  و  گرديده  بيشتر 
در  نامتقارن  شهرنشيني  فزاينده  رشد  افزايش  اجتماعي  حوزه  در  نفت  تاثيرات  از  يكي   .6
كشورها  اين  در  متوسط جديد  طبقه  رشد  افزايش  شهرنشيني  نتايج  از  و  است  عربي  كشورهاي 
است درواقع همراه با نيازهای تكنولوژيك و مشاغل و حرف جديد در اين كشورها، طبقات متوسط 

شده اند؛ پديدار  سرمايه گذار  و  تكنوكرات  بوروكرات، 
7.  جنبه مثبت فروش نفت در كشورهاي عربي اين است كه دولت های عربي در حوزه جامعه دست 
به تأسيس مدارس و دانشگاه هاي بيشتري بزنند و اين مسئله خود در آينده منجر به اين خواهد شد كه 

با افزايش ميزان سواد و آگاهي طرح مطالبات نو در اين جوامع شكلي عميق تري به خود مي گيرد؛
گسترش نوگرايي فرهنگي كه ناشي از شهرنشيني و افزايش ارتباطات است واكنش بخش سنتي   .8
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جوامع عربي كه نگران از ميان رفتن ارزش هاي فرهنگي - بومي خود هستند را بر خواهد انگيخت؛
اين  اين است كه تمامي  اين كشورها  اقتصاد رانتي در حوزه اشتغال در  بنيادين  مشكل   .9
كشورها نيازمند ورود نيروي انساني ماهر هستند. پيامد حضور اين نيروها خارجي به كشورهای عربي 
گسترش عقايد آزادی خواهی و دموكراسي بوده است؛ اما برانگيخته شدن تقاضاها و خواسته های 
بيشتر  گريبانگير  هم اكنون  كه  مسئله اي  شود.  حكومت ها  اين  بی ثباتی  به  منجر  مي تواند  جديد 

است؛ كشورهاي عربي شده 
عربي  به كشورهاي  زيادي  و سياسي  اجتماعي  فشارهاي  افزايش شديد جمعيت جوان    .10
وارد می سازد. بسياري از نظام های منطقه ترجيح می دهند كه نسل قديمي در مناصب سياسي و 
اقتصادي قدرت قرار گيرند. با اين  حال باوجود شركت اقشار مختلف مردم در جنبش ها اخير، نقش 

جوانان در شكل دهی و ساماندهي اعتراضات در كشورهاي عربي بسيار برجسته بوده است.
در مقاله حاضر به بحث درباره اثرات و پيامدهای جهانی شدن اقتصاد بر كشورهای عرب خاورميانه 
پرداختيم و به اين نتيجه رسيديم كه در طی سه دهه گذشته تابه حال، اقداماتی از طرف كشورهای 
عربی خاورميانه به منظور بهره مندی از فرصت های مثبت جهانی شدن اقتصاد صورت پذيرفته است. 
افزايش ميزان ادغام پذيری، خصوصی سازی، تنوع سازی و جذب سرمايه گذاری خارجی در ميان 
بود.  پژوهش  فرضيه  اثبات  برای  دليل  بهترين  گذشته، خود  دهه های  به  نسبت  عربی  كشورهای 
همچنين، كشورهاي عربي در مقابل جهانی شدن اقتصاد بسته به ماهيت اقتصادی و ساختار سياسی 

خود، واكنش های متفاوتی از خود نشان داده اند.
تعديل  به ضرورت  نسبت  به ويژه كشورهای خليج فارس  رانتير  عربِ  به نظر می رسد دولت های   
اقتصادی  اصلاحات  موفقيت آميز  اجرای  به منظور  مساعد خود  از شرايط  و  آگاه شده اند  اقتصادی 
بهره برداری می كنند. به طوركلی در ظرف سه دهه گذشته تابه حال كشورها عربی منطقه به واقعيت 
جهانی شدن اقتصاد و ميزان تاثيرگذاری آن پی بردهاند. در ميان كشورهای عربی امارات، كويت 
و قطر و تا حدودی عربستان تلاش هايی زيادی برای انطباق و ادغام در جهانی شدن اقتصاد انجام 
داده اند. در سال های اخير نيز بيشتر اين كشورها درصدد بوده و هستند كه موافقت نامه هايی مربوط 

به تجارت آزاد بين المللي را امضا كنند.
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